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معادله اصلی حسابداری
درس اول:

حمیدرضا  علمشاهی
 کارشناس ارشد 

مدیریت مالی

 از سده نوزدهم میلادی و هنگامی که "دورکیم"، جامعه شناس فرانسوی، زبان را امری اجتماعی نامید و به آن جنبه نهادی داد و حالت های حاکم 
بر نهادهای اجتماعی را در مورد زبان نیز صادق دانست، زبان شناسی مانند یک دانش اجتماعی در مسیر استقلال و پیشرفت، قرار گرفت.

پس از وی »سوسور«، زبان شناس سوئیسی رابطه میان واژه و پدیده و واژه و مفهوم را زاده همگرایی و هم رأیی اجتماعی دانست. همزمان با پیشرفت 
دانش زبان شناس��ی، حس��ابداری نیز به عنوان دیگر دانش اجتماعی در مسیر پیشرفت و نظریه پردازی بود. نخستین تعریف رسمی از حسابداری از 
س��وی انجمن حس��ابداران رسمی آمریکا در سال 1953 ارائه شد و تا دهه 1970 و ارائه شدن تعریف های دیگری از حسابداری، مورد پذیرش همگانی بود. 
تعریف  »هاوز« ، زبان شناس آمریکایی از زبان در سال 1972 پشتوانه نظری برای تعریف حسابداری به عنوان زبان بازرگانی از سوی انجمن حسابداری 
آمریکا در سال 1975 شد. بنابر تعریف او؛ »نمادهایی را که انسان به کار می برد به شیوه ای منظم یا براساس الگوهای تنظیم شده اند و قواعد مشخصی 

برکاربرد آنها حاکم است، این نظم از نمادها را زبان می نامند و قواعدی که بر الگوسازی و کاربرد نمادها اثر می گذارند، دستور زبان را پدید می آورند«.
برپایه این تعریف، حسابداری به عنوان زبان بازرگانی منظور شده و واژگان حسابداری نیز نمادهای به کار گرفته شده در این زبان هستند. این واژگان در 
هریک از زبان های طبیعی رایج از دیدگاه واژه شناسی، معنا شناسی و ریشه شناسی در خور بررسی و تحلیل اند و برخی از آنها مانند واژه های به کار رفته 
در تبیین معادله اصلی حسابداری از اصطلاح های بنیادین در حسابداری و مدیریت مالی به شمار می آیند. معادله اصلی حسابداری پایه و بنیان نظام 

دفترداری دوطرفه و منشاء استخراج خلاصه اطلاعات ثبت و طبقه بندی شده از دفاتر حسابداری به منظور گزارشگری مالی است. 
از این پس در هر شماره ماهنامه بورس به تبیین برخی اصطلاحات مدیریت مالی خواهیم پرداخت. در این نوشتار، واژه های دارایی، بدهی و سرمایه که 

در زبان فارسی برای اشاره به اجزای سازنده این معادله به کار رفته  اند، از جنبه های پیش گفته مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.

واژگان مدیریت مالی
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مفاهیم نهفته در معادله اصلی حسابداری
در دانش حسللابداری، تساوی اقام دارایی با مجموع اقام بدهی و سرمایه، 
معادله اصلی حسابداری ناميده شده است که پيشينه آن به پيدایش دفترداری 
دوطرفه باز می گردد. مفاهيم نهفته در این تساوی از مفاهيم بنيادین حسابداری 

و نظام دفترداری دوطرفه هستند.
»ليتلتللن« در تبيين این مفاهيم می گویللد: »مهم ترین نكته ای که باید در 
اینجا خاطرنشللان شود این اسللت که یكپارچه کردن حساب ها به صورت یک 
سيسللتم کار تصادفی نبوده اسللت. آن روابط یكپارچه کننللده، طبعا در درون 
معامات وجود داشللته اسللت. کاری که پيشللروان پدیدآورنللده ثبت دوطرفه 
کرده انللد، کشللف این روابللط بود بلله آن اندازه کلله بتوانند آنهللا را چنان در 
روش ورزی هللای حساب گشایی شللان بگنجانند که تصویللری از روابط متقابل 
موجود در درون معامات، به دسللت آید. در حسللابداری واژه »رابطه متقابل« 
به همان اندازه مهم اسللت که واژه »طبقه بندی« و این در خصلت حسللابداری 
است که مشكل بتوان از حساب ها )مقوله  های طبقه بندی( سخن گفت بی آنكه 
از معامات )داده های طبقه شللدنی( هم سخن گفته شده باشد، چرا که ماهيت 

حساب ها معلول ماهيت معامات است«.
در مفاهيم نظری گزارشللگری مالی در تشریح این روابط متقابل آمده است 
»دارایی ها و بدهی ها قرینه یكدیگرند، بدین معنا که دارایی ها عبارت از حقوقی 
اسللت که به موجب آنها دسللتيابی بلله منافع اقتصادی حاصل می شللود و در 
همين حال بدهی ها، تعهد واحد تجاری مبنی بر انتقال منافع اقتصادی اسللت. 
بلله خاطر ایللن ارتباط، از دارایی ها جهت تسللویه بدهی ها می توان اسللتفاده و 
 دارایی ها را می توان در قبال ایجاد بدهی )مثل خرید نسيه کالا( تحصيل کرد«. 

)بند 3-29(
معادله اصلی حسللابداری افزون بر اینكه شللالوده نظللام دفترداری دوطرفه 
است، به عنوان الفبای آموختن دانش حسابداری، در متون آموزشی حسابداری 

جای دارد و به کار برده می شود.
واژه های به کار رفته برای اشاره به اجزای سازنده این معادله در زبان فارسی؛ 
دارایی، بدهی و سللرمایه هر سلله از واژ ه های سره فارسللی هستند که از حوزه 
واژه های عمومی به حوزه واژگان حسابداری در زبان فارسی راه یافته اند. بررسی 
واژه شللناختی این واژه ها نكات بيشللتری را پيرامون آنها به عنوان اصطاح های 

حسابداری بازگو می کند.

دارایی
هرچنللد واژه دارایللی همانند واژه های بدهی و سللرمایه از حضوری دیرینه 
در زبان گفتار و نوشللتار روزمره فارسللی برخوردار اسللت، اما کاربست حقوقی 
آن به قانون تجارت نگاشللته شللده در سللال 1311 بر می گردد. برابر ماده 54 
آن قانون مقرر شللده بود که» مدیران هر شللرکت سللهامی باید 6 ماه به6 ماه، 
خاصه صورت دارایی و قروض شللرکت را مرتب کرده و به مفتشللين بدهند«. 
برابر ماده 55 قانون نيز مقرر شللده بود که »مدیران هر شللرکت سللهامی باید 
مطابللق مللاده 9 این قانون صورت حسللابی را کلله متضمن دارایللی منقول و 
غيرمنقللول و همچنين صورت مطالبات و قروض شللرکت باشللد مرتب کنند، 
این صورت حسللاب و همچنين بيان حسللاب نفع و ضرر شللرکت باید لااقل 
چهللل روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به مفتشللين داده شللود که به مجمع 
مزبور بدهند« )شللایان ذکر اسللت که تا پيش از تصویب واژه بازرس از سللوی 
 فرهنگستان اول زبان فارسی در سال 1319 از واژه عربی مفتش به جای بازرس 

استفاده می شد(.
به این ترتيب، نخسللتين بازتاب های حقوقی و حسللابداری از واژه دارایی با 

قانون تجارت ایران در سال 1311 رقم زده شد. 
واژه دارایی از نظر دستوری اسم عام است که از پيوند صفت فاعلی »دارا« با 
پسللوند اسم ساز »یی« ساخته شده که خود واژه دارا برساخته از ترکيب تكواژ 
»دار« ریشه حال از مصدر داشتن با پسوند صفت ساز »ا« است. همان گونه که 
در مفاهيم نظری گزارشگری مالی آمده است؛ آنچه تشكيل دهنده یک دارایی 

است، نه خود دارایی بلكه حقوق حاصل از مالكيت یا سایر حقوق تصرف دارایی 
و استفاده از آن است. )بند 3-9(

بدهی
اگرچه از نظر حقوقی، واژه بدهی مترادف با واژه دین اسللت، اما نشللانی از 
کاربسللت آن در قانون تجارت سللال 1311 و در اصاحيه بعدی آن در سللال 
1347 دیده نمی شود. بنابراین، باید آن را در شمار واژه هایی دانست که نخست 
در حوزه حسللابداری رایج شده و سپس به سللایر حوزه ها مانند حوزه حقوقی 
و مالياتی وارد شللده اسللت. هرچند که پيشللينه ای از کاربسللت آن در داد و 
سللتد و امور تجاری به شكل »بده و بسللتان« در گفتار و نوشتار روزمره وجود 
دارد. تعریف اصطاح بدهی در حسللابداری همان گونلله که در مفاهيم نظری 
گزارشللگری مالی آمده اسللت؛ مسللتلزم وجود تعهدی مبنی بللر انتقال منافع 

اقتصادی است. )بند 3-24(
واژه بدهی از نظر دسللتوری اسم عام بر ساخته از پيوند وجه امری »بده« و 

پسوند اسم ساز »ی« است.

سرمایه
در لغت نامه دهخدا در تعریف واژه سرمایه آمده است که »معروف است، ولی 
در مایه و سرمایه فرق است و مایه راس المال و آن سود که حاصل آید اگر خرج 

نكنند بر مایه سرمایه شود و آن را سوزیان نيز گویند«.
این مفهوم انباشللتگی در واژه سللرمایه، در تعریف اصطللاح حقوق صاحبان 
سللرمایه در حسللابداری نيز نهفته اسللت. در مفاهيم نظری گزارشگری مالی در 
تعریف حقوق صاحبان سرمایه گفته شده که »حقوق صاحبان سرمایه، عبارت از 
باقيمانده ای اسللت که از کسر جمع بدهی های واحد تجاری از جمع دارایی های 
آن حاصل می شود«. )بند 35-3( و در ادامه افزوده شده است »از آنجا که حقوق 
صاحبان سللرمایه ماهيتا یک »رقم باقيمانده« است، بنابراین فقط صاحبان واحد 
تجاری از افزایش در خالص دارایی های آن بهره مند می شللوند. حتی اگر سودی 
بين صاحبان سهام تقسيم نشود، ثروت آنها افزایش می یابد چرا که وجوه تقسيم 

نشده برای تقویت بنيه مالی واحد تجاری نگهداری شده است.« )بند 3-37(
در قوانين تجاری ایران، هم در قانون تجارت سال 1311 و هم در اصاحيه 

قانون تجارت سال 1347 شاهد کاربست واژه سرمایه در متن قانون هستيم.
در ماده 21 قانون تجارت سال 1311 در تعریف شرکت سهامی گفته شده بود 
که »شرکت سهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تشكيل و سرمایه آن به 

سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست«. 
در ماده یک اصاحيه قانون تجارت سال 1347 نيز آمده است که »شرکت 
سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان 

سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست«.
فلسللفه وجودی شرکت های سهامی جذب سرمایه های بيشتر برای گسترش 
فعاليت های توليدی و تجاری بود، اما همين فعاليت های گسللترش یافته سللبب 
پيچيدگی و تنوع در حقوق مالی سهامداران و موجب شد عبارت حقوق صاحبان 
سللرمایه جایگزین واژه سللرمایه در معادله اصلی حسللابداری و نيز ترازنامه های 
شللرکت ها شود. امروزه سللرمایه بخشی از اقام تشللكيل دهنده حقوق صاحبان 
سللرمایه در ترازنامه های شرکت هاسللت که خود به انواع متفاوتی مانند سرمایه 
پرداخت شللده، سرمایه تعهد شده، سللرمایه اهدایی و ... تقسيم بندی می شود. 
هر چند که بر پایه نظریه شللخصيت حسللابداری حسللاب های حقوق صاحبان 
سرمایه نشان دهنده حقوق مالكانه سهامداران نبوده، بلكه ادعای آنها را به عنوان 

سهامداران شرکت منعكس می کند. 
با پيشللرفت های دانش حسللابداری و مدیریت مالی و گسترش دایره واژگان 
این دانش ها، اصطاح هایی مانند سرمایه در گردش، سرمایه به کار رفته، ساختار 
سللرمایه و دیگر واژه ها سللاخته و به این واژگان افزوده شده اند که واژه سرمایه، 

جزئی بنيادین در ساخت آنها بوده است.
ادامه دارد...


